
در شــماره گذشــته درباره بی اعتباری قرارداد 1919 توضیح داده شد و اینکه 
مخالفت ها با این قرارداد بســیار فراتر از حد تصور شــد و دامنه اصلاحات افزون بر 
داخل ایران، به آمریکا، فرانســه و انگلســتان هم کشــید. در این شماره به چگونگی 
مخالفت انگلســتان و علت اصلی پذیرفته نشــدن این قرارداد می پردازیم. عده ای از 
سیاســتمداران انگلیسی معتقد بودند نباید به شــکل علنی همچون قرارداد 1919، 
ایران را تحت نفوذ خود درآوریم؛ زیرا این شــیوه ممکن اســت موجب شعله ور شدن 
اعتراضات ناسیونالیســتی و مذهبی شود و تمام منافع انگلستان در ایران و منطقه را 
بر باد دهد. در آن زمان کرزن خواســتار حفظ دائم نفوذ بریتانیا بر ایران بود و وزارت 
جنگ هم خواستار آن بود که ایران به شدیدترین نحو ممکن کنترل شود. در این بین 
اختلافی ظریف بین سیاســت های کرزن با جبهه مخالفش بروز کرد. اختلاف در این 
بود که آنها مخالف ســلطه مستقیم بر ایران بودند و ترجیح می دادند در ایران دولتی 
استقرار یابد که به خودی خود حافظ منافع بریتانیا در این منطقه حساس خاورمیانه 
باشد. هر چند به ظاهر لرد کرزن برنده نهایی شد؛ ولی دیری نپایید که مشخص شد 
کنترل مستقیم ایران توان عملیاتی ندارد و برای انگلستان گران تمام خواهد شد. به 
همین دلیل نقشه کثیف سلطه بر ایران از طریق دولت به ظاهر مقتدر وابسته سرکوبگر 
که حامی منافع دائمی انگلستان در این کشور و منطقه غرب آسیا باشد، طرح ریزی 
و اجرا شــد. کودتای 1299 و از بین بردن سلسله قاجاریه شروعی بر روی کار آمدن 
ســلطنت 53 ســاله پهلوی بود که هم منافع او را در منطقه تضمین کند و هم نفس 

معترضان مذهبی و ملی گرا را بگیرد.
علت مخالفت ها با قرارداد 1919 در داخل ایران نیز متنوع و با اهداف متضادی 
مطرح بود که در آن طیفی از طرفداران به غرب تا مذهبیون و ملی گراها را شامل می شد.

اما علت اصلی پذیرفته نشدن این قرارداد در کشور این بود که قرارداد مزبور به 
تأیید و امضای نمایندگان مجلس نرسیده بود و قراردادی غیرقانونی به شمار می آمد. 
بی شک، انگلستان پس از انقلاب 1917 روسیه، به دنبال تعریف روابط جدید با دولت 
ایران بود و این سیاست جدید با مذاکرات مربوط به قرارداد 1919 شکل نهایی می یافت. 
کرزن از فرصت به دســت آمده پس از انقلاب روسیه بهره برد و تلاش کرد پایه های 

نفوذ اقتصادی و سیاسی بریتانیا را در این کشور محنت زده و مستحکم کرده و برای 
همیشه ایران را در مدار منافع اقتصادی و سیاسی بریتانیا هدایت کند.

ایران پس از جنگ هم به خوبی می توانست به کمک سیاست های رسمی بریتانیا 
بشــتابد. به عبارتی، یک دوره قحطی و مرگ ومیر ناشــی از گرسنگی، ناامنی راه ها و 
شهرها، سر بر آوردن دزدان و غارتگران و اشرار، فساد و ارتشا و ورشکستگی اقتصادی، 

ابزارهای لازم را به دست بریتانیا می داد.

پس از پایان جنگ جهانی طبعاً پیروزمندان جنگ به تقســیم غنایم حاصل از 
جنگ می پردازند. در جنگ جهانی اول نیز این شیوه با تشکیل نشست صلح ورسای 
دنبال شــد و در آن پیروزمندان و بازندگان شــرکت داشــتند که ایران نیز به عنوان 
کشوری که از ابتدای جنگ اعلام بی طرفی کرده بود و با وجود آن بارها مورد تعرض 
و تاخــت و تــاز قوای بیگانه قرار گرفته بود و در طول جنگ چندین میلیون از مردم 
مظلومش را بر اثر ناامنی و درگیری، قحطی و گرسنگی و بیماری ناشی از آن، که از 
دســت داده بود، باید در نشســت صلح ورسای شرکت می کرد و خواسته های به حق 
خود را مطالبه می نمود که در شمار آینده درباره حضور ایران در نشست صلح ورسای 

و توضیح داده خواهد شد.
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اواسط فروردین گذشته مجموعه ای از اسناد شامل 11/5 میلیون سند محرمانه 
از دفتر وکالت موســاک فونسکا )یکی از پنهان کارترین شرکت های اقتصادی جهان( 
که به وسیله منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی زبان زوددویچه تسایتونگ رسید، منتشر 
شد که از آن با عنوان »اسناد پاناما« نام برده می شود. این اسناد که دوره ای 40 ساله 
را پوشش می دهند شامل 214 هزار صفحه سند در زمینه پولشویی، فرار مالیاتی، دور 
زدن تحریم های بین المللی و... در بین رهبران و شــخصیت های معروف جهان است. 
بخشی از این اسناد مرتبط با کشور عربستان سعودی و به طور خاص روابط بین این 
کشــور با رژیم صهیونیستی بوده و بر این موضوع تأکید داشته که بحث عادی سازی 
روابط بین دو طرف به صورت جدی در حال دنبال شدن است. در همین راستا، پایگاه 
اینترنتی »تالنیری« وابســته به رژیم صهیونیستی بر اساس همین اسناد اعلام کرده 
است که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان،  از جمله کسانی بوده است که در جریان 
مبارزات انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از او حمایت مالی 
کرده است. طبق اســناد پاناما، ملک سلمان در مارس 2015 مبلغ 80 میلیون دلار 
از طریق یک واســطه سوری به نام محمد ایادکیالی، که از افراد مورد اعتماد پادشاه 
سعودی بوده و با شاهزاده های سعودی نیز رابطه ای نزدیک دارد، به دست یک تاجر 

سرشناس صهیونیستی رسانده است تا برای تبلیغات انتخاباتی نتانیاهو هزینه شود.
روابطی که در حال حاضر بین عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی برقرار است 
بر کسی پوشیده نیست و مقامات سعودی برخلاف گذشته آشکارا،  در مقابل رسانه ها با 
مسئولانی از رژیم صهیونیستی می نشینند و برای این کار خود افتخار می کنند. آخرین 
دیداری که بین دو طرف صورت گرفته مربوط به ملاقات ترکی فیصل، رئیس سابق 
دستگاه اطلاعاتی عربستان، با یعقوب عمیدور، مشاور امنیت ملی سابق اسرائیل، در 
واشنگتن و در جریان نشستی در مرکز علمی و تحقیقاتی مطالعات خاور نزدیک بود 
که طرف سعودی طی سخنانی اظهار داشت: چنانچه صلحی بین کشورهای عربی و 
اسرائیل وجود داشته باشد،  همکاری ها بین دو طرف برای مقابله با چالش هایی مثل 

ایران قوی تر دنبال می شود.
آنچه در روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی در حال رخ دادن است 
این است که شخصیت های سعودی و صهیونیستی با یکدیگر ملاقات هایی کرده اند که 

در ظاهر اقداماتی فردی بوده و با سیاست خارجی سعودی ها ارتباطی ندارد. واقعیت این 
است که اگر مقامات سعودی از چنین ملاقات هایی ناراضی هستند باید در واکنش ها 
و اظهارات خود این موضوع را نشــان دهند؛ در حالی که عملکرد آنها کاملًا برعکس 
است. به بیان دیگر، در تمام این ارتباط ها شخصیت هایی که در بین خاندان پادشاهی 
سعودی هم تأثیرگذار هستند، با افراد برجسته ای از رژیم صهیونیستی ملاقات کرده اند 
تا نشان دهند که تلا ش های گسترده ای از سوی عربستان برای عادی سازی روابط خود 

با رژیم صهیونیستی در جریان است.

دیداری که در آوریل گذشــته محمدبن ســلمان،  وزیر دفاع و جانشین ولیعهد 
ســعودی،  با نتانیاهو در اردن داشته،  مؤید اطلاعاتی است که در اسناد پاناما و درباره 
حمایت شخص ملک سلمان از کمپین انتخاباتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی آمده 
اســت. پایگاه خبری صهیونیســتی »عنیان میرکازی« در این باره بر اطلاعاتی صحه 
گذاشت که در آن زمان در رسانه های عربی در جریان بود و بر اساس آن در دیداری 
که بین محمدبن سلمان و نتانیاهو در شهر عقبه اردن صورت گرفت، دو طرف تأکید 
کردند که اهداف تل آویو و ریاض درباره حزب الله،  ایران و سوریه را به صورت مشترک 
دنبال کنند، برای حل منازعه فلسطینیان و رژیم صهیونیستی به تفاهم برسند و اداره 

مراکز دینی قدس هم به سعودی ها سپرده شود.

محمدرضا بلوردی

اسناد پاناما و زوایایی از روابط عربستان با رژیم صهیونیستی
نیم نگاه

»من هفته ای  یک بار به کلوپ های شبانه می روم، من از دوستانم با مشروب 
پذیرایی می کنم، من حیوان خانگی ام را دوســت دارم و...« حتماً بسیاری از 
خوانندگان متن پیش رو در کلاس های آموزش زبان انگلیســی در یکی از  
مؤسســات و آموزشگاه های متعدد تدریس زبان انگلیسی، جملاتی قریب به 
همین مضامین را بارها و بارها شنیده اند؛ جملاتی که افزون بر آموزش یک 
زبان، به نوعی آموزش فرهنگ و سبک زندگی هم به شمار می آید که با باورها 
و هنجارهای جامعه ایران متضاد اســت؛ حتی اگر خود خواننده نیز تجربه 
حضور در کلاس های این چنین را نداشته باشد، بی شک در کتاب فروشی ها 
یا نــزد دوســتان و نزدیکان خــود کتاب هایی، چون نیــو امریکن هدوی
 ،)Interchange( اینترچنــج   ،)New American Headway (
ترو تــو لایــف )True To Life(، تاپ نــاچ )Top Notch(، فور کرنرز
)Four corners(، توتــال انگلیــش )Total English(، انگلیش ریزالت 
)English Result( و... را دیده انــد؛ کتاب هایی که حاوی داســتان هایی 
از رابطه  دخترها و پســرها با عنوان آموزش زبان انگلیســی است! متن ها و 
گفت وگو هایی که به وضوح نشــان می دهد، آموزش زبان تنها بهانه ای برای 
گســترش فرهنگ غربی اســت. حالا فرض کنید یادگیری زبان انگلیسی با 
عبارات و مفاهیمی از این دست، در حجم گسترده و در سنین بسیار پایین 
و ابتدایی آغاز شــود! انتقال چنین سبک زندگی، آن هم در قالب کتاب های 
جذاب، فیلم ها و موسیقی های فراوان چه تأثیری در تربیت نسل های آینده 
خواهد داشــت؟ و با آموزش های ایــن چنینی چه فرهنگی را می توان برای 

آینده نه چندان دور جامعه ایرانی   تصور کرد! 
این مســئله در ســال های گذشــته همواره مورد توجه دلســوزان و 
دغدغه مندان مســائل اجتماعی و فرهنگی بوده و درباره آن تذکرات فراوانی 
داده شــده است؛ اما مسئولان امر و آنان که باید در این زمینه اقدامی انجام 
می دادند، گوش شــنوایی نداشتند تا بار دیگر رهبر حکیم انقلاب شخصاً به 
موضوع ورود کردند. حضرت آیت الله خامنه ای)مدظله العالی( در دیدار اخیرشان 
با معلمان و مسئولان آموزش  و پرورش، درباره آموزش زبان انگلیسی با تأکید 
بر اهمیت ترویج فکر، فرهنگ و زبان بومی، خاطرنشان کردند: »متأسفانه در 
برخی مواقع به جای ترویج زبان فارسی، زبان انگلیسی ترویج می شود و اکنون 
کار به جایی رسیده است که آموزش زبان انگلیسی به مهدکودک ها کشیده 
شــده اســت، البته این موضوع به  معنای مخالفت با یادگیری زبان خارجی 
نیست، بلکه بحث اصلی، ترویج فرهنگ بیگانه در کشور و در میان کودکان، 
نوجوانان و جوانان است.« رهبر فرزانه انقلاب با تأکید بر اینکه کشورهای دیگر 
برای مقابله با ترویج زبان و فرهنگ بیگانه برنامه دارند، گفتند: »متأســفانه 
در کشور ما برای مقابله با این موضوع برنامه  خاصی وجود ندارد و میدان را 

برای گسترش فرهنگ بیگانه باز گذاشته ایم.«
سخنانی که اگرچه برخی مسئولان در 
اقدامی عجیب به جای آنکه به دنبال تحقق 
آن باشند، در نقض آن سخن ایراد کردند؛ اما 
با نگاهی به تاریخ استعمار و سلطه در جهان 
می توان به اهمیت آن پی برد و دانست که چرا 
اســتعمار پیر در سیاست گذاری خود تلاش 
می کند زبان انگلیسی را به عنوان زبان مرجع 
جا بزنــد. چنانچه در یک نمونه در حالی که 

تنها کمتر از دو درصد مردم زبان رسمی شــان انگلیسی است؛ اما در فضای 
مجازی و اینترنت حدود 75 درصد داده ها و مطالب به زبان انگلیسی منتشر 
می شود. مشخص می شود چرا در غول های رسانه  وابسته به غرب، آموزش زبان 
یک بخش ثابت است، حتی در شبکه هایی مانند »بی بی سی فارسی« که به 
زبان فارسی برای فارسی زبانان برنامه پخش می کند! چرا »رابرت فیلیپسون« 
زبان شناس انگلیسی اصطلاح  »امپریالیسم زبانی« را خلق می کند و در کتابی 
با همین نام، اســتعمار از راه آموزش زبان را در کنار اشــکال دیگر استعمار 
کشورها، چون امپریالیسم اقتصادی، سیاسی و... قرار می دهد. وی از امپریالیسم 
زبان انگلیسی نیز به منزله شکل نوینی از استعمار در دوران حاضر یاد کرده 
و ترویج زبان انگلیسی از سوی دو کشور آمریکا و انگلیس در سایر کشورها 

را، ابزاری برای  نفوذ و اســتیلا  یافتن در آنها به شــکلی نرم و آرام می داند؛ 
زیرا معتقد اســت ترویج زبان انگلیسی از طرفی موجب افزایش منافع غرب 
در کشــورها شده و از طرفی دیگر، فرهنگ ها و زبان های ملی و محلی را در 
بلندمدت به سمت تضعیف یا نابودی پیش می برد. »جواهر لعل نهرو« نیز در 
کتاب »نگاهی به تاریخ جهان،« به تأثیر آموزش زبان انگلیسی در سرنوشت 
ملت هند می پردازد و می نویسد: » آموزش انگلیسی در هند هدفش پرورش 
کارمنــدان اداری و در عین حال، آشــنا کردن هندیان با جریان های فکری 
غرب بود. در نتیجه یک طبقه  جدید در هند به وجود آمد. طبقه ای که زبان 
انگلیســی را آموخته بود. طبقه محدود که با توده های مردم ارتباط نداشت 
و سرنوشــت هند را عوض کرد.« موضوعی که گاندی نیز در سخنانی درباره 
آن می گوید: »آیا انسانی هست که رؤیایش این باشد که زبان انگلیسی، زبان 
ملی هندوستان شود؟ حتی اگر شده برای یک لحظه، تصور کنید که جوانان 
ما باید وارد چه رقابت نابرابری در مقابل هر یک از جوانان انگلیسی شوند. هر 
جوان هندی، فقط به  خاطر اینکه دانشــش را از طریق زبان انگلیسی کسب 
کرده است، حداقل شش سال باارزش از زندگی خود را از دست داده است. 
این عدد را در تعداد دانشجویانی که از مدارس و کالج های ما بیرون می آیند، 
ضرب کنید و خودتان ببینید که ملت ما تاکنون چند هزار سال را از دست 

داده است. چطور می توانیم نوآوری داشته باشیم، اگر باید این سال های باارزش 
زندگی مان را به تسلط یافتن به زبانی بیگانه اختصاص دهیم؟«

ولی حیرت آن زمان به نهایت می رســد که با وجود چنین ســخنان و 
مباحثی، مسئولی در جمهوری اسلامی دلیل پیشرفت هند را زبان انگلیسی 
می داند! چگونه می توان پیشــرفت کشوری را که استعمار آن را غارت کرده 
است، اما با تکیه به  قدرت درونی خود و اعتماد به جوانان خود و سیاست گذاری 
درست حرکت کرده است،  ناشی از یادگیری 

زبانی دیگر دانست؟
واقعاً تعجب برانگیز اســت افرادی که به 
استفاده از تجربه دیگر کشورها اصرار دارند، به 
تجربه کشوری چون ژاپن بی توجه هستند! آیا 
ژاپن اجازه داده است زبان انگلیسی در کشور 
رواج پیدا کند؟ آیا ژاپن یک کشــور صاحب 
علم و پیشــرفت نیست؟ چطور ممکن است 
 روی تجربه کشور چین که دارای بزرگ ترین 
اقتصاد جهان اســت، چشم بست؟ دولت چین در سال 2010، کاربرد زبان 
انگلیسی را در رسانه های دیداری و مجازی چین ممنوع اعلام کرد و سیاست 
جدید خود را در این باره این گونه توضیح داد که اســتفاده از زبان انگلیسی 
و مخلوط شــدن آن با زبان چینی به ســرعت در حال تخریب اصالت زبان 
چینی است و به شدت به ارزش های فرهنگی و سنتی ملت چین حمله کرده 
است. آیا چین پیشرفته نیست؟ اقتصاد چین و موقعیت سیاسی چین در چه 
وضعیتی قرار دارد؟ فراتر از کشــورهای شرق آسیا حتی بعضی از کشورهای 
اروپایی، همچون فرانسه و آلمان هم نگذاشتند زبان انگلیسی به زبان علمی 
اصلی کشورشان تبدیل شود! حال دلیل اینکه چرا ما تا این حد پذیرای زبان 

و فرهنگ بیگانه هستیم، نامشخص است.

 بازنگاهی به بهره گیری استکبار از زبان برای سلطه بر ملت ها

زبان استعمار
گزارش یک

 »IR655« پرواز شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر با شناسه
کــه در تاریخ 12 تیر ماه 1367 فرودگاه مهرآباد را به مقصد دبی ترک 
کرده بود در ساعت 10:22 درست در حالی که بر فراز آب های نیلگون 
خلیج فارس و در ارتفاع 14 هزار پایی در حال پرواز بود، ارتباطش با برج 
مراقبت فرودگاه قطع و از روی نقشــه هوایی محو می شود. ساعتی بعد 
مشخص می شود که تمامی 290 سرنشین ایرباس آ-300 که 66 کودک 
نیز بین آنها بودند با شلیک موشکی از عرشه ناو جنگی وینسنس آمریکا 
که از بندر سن دییگو راهی خلیج فارس شده بود، جان باختند! جنایت 
هولناکی که به دســت نظامیان آمریکایی در خلیج فارس و کیلومترها 
دورتر از مرزهای آمریکا رخ داد، ولی آمریکایی ها نه تنها برای این جنایت 
از ایران عذرخواهی نکردند، بلکه نشان خوش خدمتی و افتخار را نیز بر 
سینه ویلیام راجرز، فرمانده ای که فرمان آتش برای هدف قرار دادن یک 

هواپیمای مسافربری را داده بود، نشاندند!
 تصور کنید؛ سپس در مجلس سنای کشوری که در خلیجی هزاران 
کیلومتر دورتر از مرزهایش مرتکب چنین جنایت هولناکی شده است و 
بارها و بارها به واسطه حضور بی جای خود در خلیج فارس جنایات جنگی 
فراوانی را علیه کشورهایی چون عراق، افغانستان و پاکستان صورت داده 
است، قانونی مطرح شود که جمهوری اسلامی ایران را از حضور در آب های 
مرزی خود منع کند! »رندی فوربس« نماینده جمهوریخواهان ویرجینیا 
پیش نویس قطعنامه ای را به کنگره ارائه داده که در صورت تصویب، حضور 
نظامیان ایران در خلیج فارس به منزله اقدامی تنش آفرین، محکوم خواهد 
شــد. بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی کنگره، در متن این قطعنامه 
برای اشــاره به خلیج فارس از عبارت مجعول رایج در برخی کشورهای 
عربی حاشــیه جنوبی این آبراهه استفاده شده و از ایران به دلیل »عدم 
پایبنــدی به قوانین بین المللی دریانوردی و بی توجهی به قطعنامه های 
سازمان ملل متحد« انتقاد شده است. دلیل این انتقاد به حضور نظامیان 
ایران در آب های خلیج فارس گره زده شــد و دقیقاً این گونه بیان شــد: 
»عملیات نظامی ایران به گونه ای انجام می شــود که تنش ها را افزایش 
می دهد، موجب لطمه زدن به ثبات شــده، خطر اوج گرفتن ناخواسته 
تنش ها را افزایش داده و ســبب بالا رفتن ریسک برای نیروهای مسلح 
ایالات متحده در فراسوی مرزها شده است.« که اقدام مداخله جویانه و 
وقیحانه آمریکایی ها با پاسخ قاطع و صریح فرمانده معظم کل قوا نیز همراه 
شد، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در دیدار معلمان و فرهنگیان سراسر 
کشور با اشاره ای کنایه وار به شکست نیروهای نظامی آمریکا از انقلابیون 

کوبا و شکست عملیات آمریکایی ها علیه 
این کشــور در این بــاره فرمودند: »اینکه 
امروز شــما می بینید دشمنان حرف های 
بزرگ تر از دهان خودشان می زنند، همه اش 
قابل پاسخگویی است از سوی ملت ایران. 
می نشینند طراحی می کنند که ایران باید 
در خلیج فارس رزمایش نظامی نداشــته 
باشــد؛ چه غلط های عجیب غریبی! او از 
آن طرف دنیا می آیــد اینجا رزمایش راه 

می اندازد؛ شما اینجا چکار می کنید؟ خب بروید در همان خلیج خوک ها؛ 
بروید آنجاها و هر جا می خواهید رزمایش ]کنید[. در خلیج فارس شما 
چکار می کنید؟ خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت 
بزرگ ایران اســت؛ ساحل خلیج فارس به اضافه سواحل زیادی از دریای 
عمان، متعلق به این ملت اســت؛ باید حضور داشته باشد، باید رزمایش 
کند، باید اظهار قدرت بکند.« بیاناتی که انتظار می رود در سخنان دیگر 

مسئولان کشور نیز تکرار شود.
اما چرا این سخنان آمریکایی ها به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و باید 
با صراحت و قاطعیت در برابر آن موضع گرفت؟ جمهوری اسلامی ایران 

در جایگاه پرجمعیت ترین کشور همسایه این خلیج راهبردی، که یکی 
از حساس ترین و مهم ترین مناطق جهان به شمار آمده و گلوگاه انرژی 
جهان لقب گرفته اســت، بیشترین مرز را با این منطقه دارد. جمهوری 
اسلامی ایران 1400 کیلومتر مرز مستقیم و 400 کیلومتر مرز به واسطه 
جزایر قشم، کیش، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، خارک، هرمز و... 
با خلیج فارس و دریای عمان دارد و حضور در این دریا، به منظور حفظ 
امنیت و پاسداری از مرزهای کشور پهناور ایران، برای نیروهای نظامی 
جمهوری اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. اصلاً مگر می شود یک 
کشور را از حضور در آب های سرزمینی و مناطق پیرامونی اش منع کرد؟
اما نکته مهم تر و اساســی تر که لزوم اعلام موضع صریح در این باره 
را ضرورت می بخشــد، اهداف شومی اســت که ایالات متحده آمریکا و 
هم پیمانانش از تصویب چنین موضوعاتی در ســر می پرورانند. دو هدف 
عمده از اهداف جریان اســتکبار را می توان در دو بخش بیان کرد؛ اول 
آنکه از جمله اهداف همیشگی جریان استکبار و به ویژه مقامات آمریکایی 
)از جمله گزینه های روی میز مقامات آمریکا( حمله نظامی به کشور ما 
بوده و هست، سران آمریکا با توجه به کینه ای که از مردم ایران و نظام 

برآمده از انقلاب اسلامی ایران دارند، همواره به دنبال این موضوع بوده 
و هستند که با استفاده از قدرت سخت و از راه حمله نظامی، دوباره به 
ایران بازگردند و زمینه سوءاستفاده و استیلای خود بر این ملت را فراهم 
ســازند، اما درس عبرت هشت سال دفاع مقدس برای جبهه استکبار و 
قدرت یافتن نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به واسطه تدابیر فرمانده 
معظم کل قوا، سبب شده که هیچ گاه جرئت عمل به چنین گزینه ای را 
به خود ندهند. با این حال آنها هرگز دست از تلاش برای تضعیف توان 
دفاعی ایران برنداشــته و به طور دائم به 
دنبال آن هستند تا زمینه حمله نظامی را 
فراهم کنند و هیچ شک و تردیدی نیست 
که اگر روزی احســاس کننــد ایران توان 
مقابله جدی و حمله نظامی با آنها را ندارد، 

دست به ماشه می برند.
نکته دیگر که ســبب شــده اســت 
دشــمنان ملت ایران دســت به تصویب 
چنیــن موضوعاتی بزننــد و تلاش کنند 
که فعالیت های ایران در ســطح منطقه را کاهش دهند، گسترش تفکر 
مقاومت در ســطح منطقه غرب آسیا است! اکنون با تقویت روابط میان 
ایران، لبنان، سوریه، روسیه عراق، یمن و... دشمن بیش از پیش نگران 
افزایش قدرت محور مقاومت و تفکر برآمده از انقلاب اسلامی در منطقه 
غرب آسیا است و از این رو تلاش می کند با محدود کردن فعالیت های 
ایران در تمامی عرصه ها از عرصه سیاســی تا عرصه نظامی و... مانع از 
قدرت یابی روزافزون محور مقاومت و بیداری بیشــتر در میان مسلمان 
شود، که البته بی شک تمامی این تدابیر و تلاش ها با شکستی سنگین 

روبه رو خواهد شد.

سیدفخرالدین موسوی

نگاهی به افزون طلبی های جبهه استکبار در برابر جمهوری اسلامی ایران

قدرت مهار نشدنی
گزارش دو

با تقویت روابط میان ایران، لبنان، سوریه، 
روسیه عراق، یمن و... دشمن بیش از پیش نگران 

افزایش قدرت محور مقاومت و تفکر برآمده از 
انقلاب اسلامی در منطقه غرب آسیا است

چرا »رابرت فیلیپسون« زبان شناس انگلیسی اصطلاح  
»امپریالیسم زبانی« را خلق می کند و در کتابی با همین نام، 
استعمار از راه آموزش زبان را در کنار اشکال دیگر استعمار 
کشورها، چون امپریالیسم اقتصادی، سیاسی و... قرار می دهد

منصوره خداوردی


